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 ماده نهیموضوع خاص:   نواهی موضوع عام:

 باسمه تعالی

 بیانات تلامذۀ حضرت امام دربارۀ میز علوم

نظریه ایشان ـ میز بسنخه ـ در کـمم تممـ ه ایشـان      بحث درباره فرمایش حضرت امام خمینی ره بود. بیان شد که 

 حقش به خوبی راعایت نشده است. 

 جمع بندی فرمایشات آیت الله فاضل لنکرانی

را، راه شناخت غـر   « سنخه»بیانات آیت الله فاضل لنکرانی در این زمینه را مرور نمودیم. مشاهده شد که ایشان 

جام می دهند این است که سنخه برگشت به مجموع مساله دارد نـه از حیـث   قرار می دهند و دفاعی که از امام ره ان

موضوع مساله به تنهایی و یا از حیث محمول به تنهایی. پس وقتی گفته می شود سنخه این مساله با سنخه آن مساله 

معلول به است که از « برهان إنّ»متفاوت است برگشت آن به مجموع مسائل است. همچنین فرمودند سنخه یک نوع 

علت منتقل می شویم. به همین خاطر است که اگر غر  یک علم را هم کسی نداند بـاز مـی توانـد سـنخیت بـین      

 مسائل آن را درک کند.

 نقطه قوت کلام آیت الله فاضل

اینکه ایشان فرمودند سنخه برگشت به مجموع قضایا دارد نکته درستی است. بعد در جای خودش گفته خواهد شد 

قضیه، غیر از حیث واقعیت خارجی موضوع است و غیر از واقعیت خارجی محمول است. اولا در مسـاله   که مساله

آنچه که مهم است نسبت است و در جای خود خواهد آمد که اهتمام عقم به همین نسبت اسـت. آنهـا زیـد را مـی     

یی در قضایا حیث نسـبت اسـت.   شناسند قیام را می شناسند اما آنچه برایشان مهم است زید قائم است. هدف عقم

امام ره یک بحث جدی با آخوند دارند که با وجود اینکه نسبت مندک در اطراف خود است اما در عین حال مقصود 

عقمیی است. فل ا اگر بخواهیم راجع به قضیه کار کنیم آنچه از حیث عقمیی مورد اهتمام است، مجموع قضیه، و به 

قتی کسی می خواهد سنخه یک قضیه را با سنخه قضیه دیگر بسنجد، آن را بـه  خصوص نسبت است. اشتباه است و
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برگرداند. همین نکته در فرمایش آیت الله فاضل هم وجود دارد. ایشـان قائـل انـد بـرای یـافتن       موضوع یا محمول

 را به تنهایی.  سخیت بین دو قضیه باید کل آن دو قضیه را لحاظ کرد نه موضوع آن دو را به تنهایی یا محمول آن دو

عموه بر نسبت در قضیه یک حیث اعتباری وجود دارد و آن اینکه هیات قضیه برای چیزی وضع شده اسـت. ایـن   

 مهم است که مشخص شود که هیات قضیه عند العقم برای چه وضع می شود؟ و این هیات از چه خبر می دهد؟ 

مورد اهتمـام عقمسـت. نانیـا در قضـیه یـک عنصـر       پس اولا در قضیه یک عنصر نسبت وجود دارد که در اخبار 

اعتباری وجود دارد که همان هیات قضیه است و باید موضوع له آن مشخص شود. و بگوییم قضیه یک هوهویت به 

ما می دهد. پس وقتی وارد بحث قضیه می شویم نباید بگوییم واقعیت خارجی موضوع یا واقعیت خارجی محمول. 

 اینکه قضیه است مورد بررسی قرار داد.بلکه قضیه را باید بما 

پس این دقت آیت الله فاضل که کل قضیه با آن هیات ترکیبی است که مورد اهتمام عقمست، نکته خوبی است. این 

مفاد قضیه است که مورد نظر عقمست. عقم هیات قضیه را گاهی وضع می کنند برای انشاء گاهی وضـع مـی کننـد    

ز واقعیت خارجی موضوع و محمول اسـت. در حـالی کـه ارـرار محقـج بروجـردی روی       برای اخبار. و این غیر ا

است. یا برخی دیگر نظیر آخوند اررارشان بر واقعیـت خـارجی    واقعیت خارجی محمولات )جامع بین محمولات(

 است. موضوع )جامع بین موضوعات(

 نقطه ضعف کلام آیت الله فاضل

است. همانگونه که در یک قضـیه حیییـت   « مجموع قضایا»اما نکته ای که در فرمایش ایشان مغفول مانده توجه به 

عقمیی و وضع عقمیی و حیث اعتباری وجود دارد، در مجموعه قضایا هم چنین است. حیث مجموعه قضایا یعنـی  

طریج جامع. بنابراین در رتبه خود قضـیه   حیث مرکب اعتباری. و وحدت این مرکب اعتباری هم بالاعتبار است از

 باید میز معلوم شود، در حالی که غر  متاخر از قضیه است. 

از غر  است بلکه از این جهت است کـه   تر روشناما درست شدن میز در رتبه قضیه از این جهت نیست که سنخه 

همـین نکتـه اسـت. آنجـا کـه       جامع متحد با مجموعه قضایاست. آن چیزی هم که در عبارت آخونـد وجـود دارد  

این در رتبه خود قضیه است. اگر جامع در رتبه خـود قضـایا   « متحد معها نحو الاتحاد»تعبیرشان این بود که جامع 

دانسته شد و گفته شد که مرکب بما اینکه مرکب است واحد بالاعبتار است و منشا وحدت آن هم یک جامع بسـی   
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الاتحاد است در این رورت غر ، راه شناخت جامع می شود. فل ا اشکالی است ولی آن جامع با قضایا متحد نحو

 هم ندارد که چند غر  وجود داشته باشد.

 با توجه به توضیحاتی که در باره فرمایش آخوند داده شد باید چهار نکته در فرمایشات آیت الله فاضل ارمح شود:

ه یک عنصر اعتباری وجود دارد که همان موضوع و در قضیه حیث نسبت مورد اهتمام عقمست. در هیات قضی -1

 عندالعقمست.  له موضوع

است که متحد با خود قضایاست و میز را بایـد  « جامع»مجموعه قضایا واحد بالاعتبار است و منشا وحدت آن  -2

 در رتبه خود قضیه و از طریج خود واحد بالاعتبار و جامع درست کنیم. 

 نکه جامع، معرف غر  باشد. غر  معرف جامع است نه ای -3

 لازم نیست غر ، غر  واحد باشد. -4

 فرمایشات شهید مطهری پیرامون کلام امام خمینی ره

در فرمایشات شهید مطهری اشکالی به امام گرفته شده است که امام خل  بین حقیقت و اعتبـار کـرده انـد. اشـکال     

عنوان نقض ذکر می کنید در حالی که علوم اعتبـاری محـل    ایشان به امام این است که چرا شما علوم اعتباری را به

بحث افرادی مانند بوعلی نیست. بوعلی در منطج شفا بحیش در مورد علوم حقیقی و برهـانی اسـت. تعبیـر شـهید     

به معنای رحیح منطقی در « برهان»در مورد علومی است که »مطهری در مقدمه مقاله هفتم ارول فلسفه این است: 

  1«.ری است مانند تمام علوم عقلی محض و علوم آزمایشیآن علوم جا

موضوع و عر  ذاتی به علوم اعتباری میل فقه و ارول و یا قضایای شخصی میـال   ی پس نباید برای نقض مساله

زد. بر این اساس راهی برای تحلیل فرمایش حضرت امام نیست و ل ا میز را یا باید به موضوع بدانیم یا به غـر .  

ین را هم اضافه می کنند که در علوم جدیده میز به روش)متد( هم آمده است. ولی خودشان اعتقاد دارنـد کـه   البته ا

 همه اینها متانر از موضوع هستند البته در علوم حقیقی.

 نقطه قوت بیان شهید مطهری، توجه به مساله سنخه در بحث تفکیک بین حکمت نظری و عملی
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http://lib.eshia.ir/11051/6/473/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D9%87_
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را مطرح کرده اند. آنجا سوال این است « مساله سنخه»م حکمت به نظری و عملی با این وجود خود ایشان در تقسی

که چرا قدما حکمت را تقسیم می کنند به نظری و عملی. نظری را تقسیم می کنند به اعتقادیات، اخمقیات و احکام. 

مطرح مـی کننـد کـه    و حکمت عملی را تقسیم می کنند به بایدهای فردی، خانوادگی و اجتماعی. بعد این بحث را 

تفکیک بین حکمت عملی و نظری آیا می تواند با موضوع باشد؟ مفصل شرح می دهند که  میم بحث اخمق را در 

فرد یا خانواده یا جامعه نمی شود بر اساس موضوع تفکیک کرد. بعد توضیح می دهند که نزد حکمـای قـدیم ایـن    

ریروره »استکمال نفس است آنجا که حکما گفته اند تفکیک بر می گردد به غر . چون غر  در حکمت نظری 

فایده حکمت این است که انسان یک عالَم عقلی شود میل عـالم عینـی.   «. الانسان عالما عقلیا مضاهیا للعالم العینی

زیرا نفس وقتی می خواهد به کمال برسد یک عقل فعالی باید رور عقلیه را افاضه کند. فلسفه مشاء معتقد بـود کـه   

مجرد است اما حس و خیال مادی اند. فل ا برای رور عقلی با توجه به تجردشان مفیضی قائل بودند بـه نـام   عقل 

عقل فعال. نفس وقتی کار علمی می کند از طریج افاضه رور عقلیه ای که عقل فعال به آن می کند اسـتکمال پیـدا   

ی، شبیه عالم عینی می شود. حقایج عینی در می کند و می شود یک عالم عقلی. عالَم عقلی که با دریافت رور عقل

 عالم خارجی اند. حقایج عقلی را هم که به عقل می دهند عقل رشد می کند. 

پس حکما این طور دیده اند که وقتی نفس می خواهد به کمال علمی برسد و مانند واقعیت عینی بشود در عالم عقل 

بدست می آورد. اما وقتی نفس می خواهد به کمال عملی برسـد   نظری این کمالات را با نظر به بالا یعنی عقل فعال

باید اراده اش را بدنش، یا بر خانواده اش، یا بر جامعه حاکم کند. به تعبیر دیگر باید بدن، خانواده و جامعه را تدبیر 

« بایـد »بـاری   کند. این سه تدبیر برای نفس استکمال عملی به ارمغان می آورد. استکمال عملی نیـاز بـه ادراک اعت  

 . شود دارد. بایدهایی که نفس اعتبار می کند ابزار استکمال عملی نفس می

شهید مطهری در ادامه می فرمایند که اولین بار این مطالب را بوعلی بیان کرده است و با این تعابیر به نکات مطـرح  

 محصـول  نظری علوم. 1 :میشود استفاده نکته سه این مجموعا بوعلی کلمات از»شده توس  بوعلی اشاره می کنند: 

 بالفعـل  عقـل  رورت به که است این توجّه این از( عقل) نفس غایت و است بالاتر جهان به( عقل) نفس ذاتی توجّه

 اوّلی غایت ولی است نفس کمال دو هر غایت و است؛ بدن تدبیر به( عقل) نفس توجّه محصول عملی علوم و درآید،

 است نفس کمال است قراردادی و اعتباری علم که دوم غایت و بداند، اینکه به نفس است کمال است حقیقی علم که

 و کند عمل چگونه که نفس برای اند وسیله و ابزار عملی علوم در عقاید و آراء. 2 .کند عمل خوب که بداند اینکه به

 به و میباشند اعتباری و قراردادی عملی، عقاید و آراء. 3 .نظری عقاید و آراء خمف بر برسد خود عملی هدفهای به
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 و اعتبـاری  چـون  و یقینیـات  از نـه  مقبولاتند و مشهورات از دیگر نظر از و میباشند «ارطمحی» شیخ خود تعبیر

 در عقـول  اسـت  ممکـن  هـم  و تغییرند قابل یعنی نمیباشند؛ کلیّ و دائمی و ضروری وجه هیچ به میباشند قراردادی

 2«نمیشود استفاده این از بیش بوعلی کلمات از .کنند حکم اختمف به آنها درباره مختلف زمانهای و محیطها

پس در نظر ایشان، بوعلی است که خوب توانسته حکمت عملی و عقل عملی را از حکمت نظـری و عقـل نظـری    

تفکیک کند. بعد توضیح می دهند که استاد ایشان یعنی عممه طباطبایی کاری کرده اند که برای اولین بار در شرق و 

آنها را به خوبی تفصیل داده اند. البته اشکالی غرب است و آن اینکه ایشان ماهیات ادراکات اعتباری و بوجود آمدن 

 به استاد خود دارند و آن اینکه چرا ایشان ارل این کار و شروع آن را به بوعلی نسبت نداده اند؟ 

ایشان در بحث میز قائل اند که می توان در میز از غر  دست برداشت. یعنی با وجود اینکه خـود ایشـان در میـز    

ی بوسیله غر  این میز را توضیح دادند اما قائل اند که می تـوان از میـز بـه غـر      حکمت نظری از حکمت عمل

دست برداشت زیرا بعضی از فمسفه برخی از آن مبانی فمسفه قدیم مبتنی بر مجرد بودن نفس و بسی  بودن نفس و 

ته و می گوییم جنس وجود عقل فعالی که مفیض رور عقلیه است را قبول ندارند. فل ا از میز به غر  دست برداش

 از را خود میتوانیم ما بالا بیان با ولی»ادراکات حقیقی از جنس ادراکات اعتباری جداست. تعبیر ایشان چنین است: 

 امری تقسیم این ممک بگوییم و( معتقدیم بدانها خود چند هر) سازیم نیاز بی دهیم قرار ممک را هدف و غایت اینکه

 اسـت  ادراک و علم تقسیم حقیقت در عملی، و نظری به حکمت تقسیم پس. بشری ادراکات ماهیت به مربوط است

 3«اعتباری و حقیقی به

پس طبج این تعبیر جنس ادراکات عملی یک جنس است و جنس ادراکات نظری یک جنس. در نتیجه میز آنها نـه  

به موضوع است نه به غر  است و نه به متد. بلکه این جنس و ماهیات آنهاست که سبب تفکیـک بـین آنهـا مـی     

 شود. همین مقدار بحث را به نظر امام ره نزدیک می کند. 

مین تفاوت جنس این دو ادراک آنجا اشکال می کنند که چرا بحث موضوع و عـر  ذاتـی را کـه    بعد با توجه به ه

بوعلی در مورد علوم و ادراکات نظری و حقیقی مطرح کرده است برخی آورده اند در حکمت عملی که اعتبـاری و  

                                                           
 .231، ص7ردرا، ج-مجموعه آنار ط 2
 .233، ص7ردرا، ج-مجموعه آنار ط 3

http://lib.eshia.ir/11051/7/231/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A7
http://lib.eshia.ir/11051/7/233/%D9%88%D9%84%DB%8C
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تی  باب برهـان انـد. در   به تعبیر بوعلی ارطمحی هستند؟ ضرورت و دوام و کلیت، برای ادراکات حقیقی و برای ذا

 حالی که  ادراکات قراردادی و اعتباری و ارطمحی تابع اعتبار عقم و معتبرین اند. 

 قرابت بیانات آقای مظفر به شهید مطهری

یکی از کسانی که به این حرف شهید مطهری نزدیک شده اند ولی باز اشتباه کرده اند آقای مظفر هستند. ایشـان در  

اشاعره و عدلیه در مورد حسن و قبح ذاتی، خیلی خوب این نکات بوعلی را بیان نموده اند. در  بررسی درگیری بین

فرق حکمت عملی و حکمت نظری هم این مطالب را اشاره کرده اند. ایشان در بحث حسن و قبح فرموده اند که دو 

ذاتی در الکل اعظم من الجزء اسـت.  غیر از « العدل حسن ذاتا»دسته ادراکات داریم: حقیقی و اعتباری. ذاتی که در 

ذاتی در دومی ذاتی باب برهان و فطری است که هیچ دو نفری در مورد آن اختمف نظر ندارند. اما در بحث عـدل،  

بحث در مورد مشهورات است که لا واقع لها الا تطابج آراء العقم. در وجه تسمیه و میز حکمت عملـی از حکمـت   

ویند. میز این دو را به معلوم می دانند که معلوم حکمت عملی، معلوم اعتباری است و نظری هم همین مطلب را می گ

معلوم حکم نظری، معلوم حقیقی است. البته با تفصیمت فلسفی شهید مطهری مطلب را بیان نکرده انـد لکـن ارـل    

 اند. حرف بوعلی را اشاره نموده

 بررسی بیان مرحوم مظفر و شهید مطهری

 وم مظفر به منطقیون نسبت ناروای مرح

این است که فکر کرده اند  -که به تبع استادشان محقج ارفهانی است-منتها اشتباهی که آقای مظفر مرتکب شده اند 

در رورتی که اگـر همـین   اند.  مساله موضوع و عر  ذاتی را اهل منطج برای اعم از حقیقی و اعتباری مطرح کرده

ر ارول استفاده کردند دقیج توجه می کردند می فهمیدند که سخن منطقیـین  مسیر خوب بوعلی را که ایشان از آن د

 از ابتدا ناظر به حقایج بوده است و امور اعتباری از ابتدا مدّ نظر منطقیون نبوده است. 

 «میز به سنخه»عدم توجه مرحوم مظفر به 

فر نیست همین میز به سنخه است. نکته دیگری که در کلمات شهید مطهری بدان اشاره شده ولی در کلمات آقای مظ

میـز بـه    -2میز به موضوع -1زیرا اگر می خواستند میزها را کامل بیان کنند باید می گفتند سه تا میز وجود دارد. 

میز به سنخه. زیرا وقتی میز حکمت عملی از حکمت نظری با توجه به جنس و ماهیت ادراک حقیقـی و   -3غر  

 دهد که میز دیگری هم که همان میز به سنخه است وجود دارد. ادراک اعتباری می شود نشان می

 «مجموعه گزاره ها»، عدم توجه به حیث شهید مطهری نقطۀ ضعف بیان
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منتها چیزی که در فرمایشات آقای مطهری خالی است و اگر التفاط دقی به این مساله می کردنـد آن اشـکال را بـه    

مجموعه گزاره هاست. اگر ایشان می گفتند یک علم به معنای مجموعـه   امام ره نمی گرفتند، توجه به علم به معنای

گزاره ها داریم که این گزاره ها چه گزاره های حقیقی باشند و چه گزاره های اعتباری باشـند و چـه گـزاره هـای     

شخصی، مجموعه گزاره ها یک مرکب اعتباری است. و این مجموعه گزاره ها وقتی شـد مرکـب اعتبـاری، واحـد     

لاعتبار می شود و این واحد بالاعتبار نیاز به جامع دارد. و این جامع مسمای آن مرکـب اعتبـاری اسـت. جـامع     با

بسیطی که اعتبار می شود و وحدت این مرکب را درست می کند. اگر این نکات به مطالب ایشـان اضـافه مـی شـد     

 د.خیلی از اشکالاتی که ایشان به استادشان امام ره داشتند پیش نمی آم

به عبارت دیگر اشکال فرمایش آیت الله مطهری در فق  اوس  یعنی ارول است. در حالی کـه از حیـث فلسـفه و    

منطج خوب است. اگر در حیث ارولی بحث، حیث جامع و واحد بالاعتبار دیده می شـد و همچنـین ایشـان ورای    

اعتباری ، به این هم توجه می کردند  تفکیک بین حکمت عملی و نظری با عنایت به اختمف ماهیت ادراک حقیقی و

که چیز دیگری هم اینجا وجود دارد. یعنی غیر از واقعیت خارجی موضوع حقیقی که وجود دارد و عـر  ذاتـیش   

یک سلسله است که به دنبال موضوع می آید. و این واقعیت خارجی برای معلوم اعتباری وجود ندارد فل ا عـر   

بنـابر  –رجی در ادراک شخصی وجود دارد ولی چون کلی نیست تا برهان پ یر باشد ذاتی ندارد یا اینکه واقعیت خا

ل ا عر  ذاتی ندارد ولی واقعیت شخصی آن وجود دارد.  -اینکه برهان فق  در کلیات جاری باشد نه در شخصیات

یـن واقعیـت   غیر از این واقعیت شخصی که در ادراک حقیقی هست ولی در ادراک اعتباری وجود ندارد و غیـر از ا 

شخصی که در کلی برهان پ یر است ولی در شخصیات برهان پ یر نیست، لکن چیزی هم به نام مجموعه گزاره هـا  

نیز وجود دارد. اگر حیث مجموعه گزاره ها مد نظر قرار بگیرد هیچ فرقی بین علوم از حیث محتوایشان نیست. زیرا 

عتباری، باز همه اینها از این حیث که مجموعه گزاره هستند محتوا چه حقیقی  کلی باشد، چه حقیقی  شخصی و چه ا

حقیقت یکسانی دارند. مخصورا اگر بدین نکته هم توجه کنیم که در یک تک گزاره هم عنصر اعبتاری داریم. یعنی 

و  در هر تک گزاره هم عنصری داریم که عقم آن را اعتبار می کنند و آن را مقصود بالافهام و الاخبـار مـی داننـد.   

 هیات گزاره را برای آن وضع می کنند. 

در نتیجه به نظر می رسد کسی که خل  بین حقیقت و اعتبار کرده است خود شهید مطهری می باشند نه استاد ایشان 

عنصـر اعتبـاری در    -2عنصـر اعتبـاری در یـک گـزاره      -1امام خمینی ره. خل  حقیقت و اعتبار با دو مصداق: 

 مجموعه گزاره ها. 
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 الله جوادی آملی( خواهد آمد )بررسی بیان آیت آنچه

یک نکته هم آقای جوادی دارند که انشاءالله در جلسه بعد مطرح خواهد شد. خواهیم دید که ایشان از یـک جهـت   

نسبت به شهید مطهری در این بحث جلوتر هستند و البته شاید از حییی دیگر عقب تر. می توانید بحث ایشان را در 

در بحث میز علوم دنبال کنید. توجه به میز به سنخه در کمم ایشان نیست ولی توجه بـه مجموعـه    رحیج، جلد یک

 گزاره ها و اعتباری بودن آن، در فرمایشات ایشان هست.

مقدماتی که با عنایت به فرمایشات تمم ه امام خمینی ره مطرح گردید برای فهم دقیج فرمایشات ایشـان در بحـث   

 رد.جامع کفایت خواهد ک

 مقرر: علی اکبر اژه ای


